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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  .آزاد ل

٣١/٠١/١١ 

 پيامبران
 بخش دوم

 

غ واينکه چراداستان داو ن اورا تبلي ود و دي رو موسی ب شريح شده  در حاليکه او خودش پي ل از موسی ت ر قب د پيغمب

ه يک ه کرد بايد خدمت خوانندگان عرض بدارم بمي ری داشت ک م زنجي اه و ھ م پادش خاطر اينکه ھم پيغمبر بود و ھ

 . سر آن به آسمان بود

 . دودر بررسی شش پيامبر اصلی ميرسيم به حضرت داو 

  :خداوند تمام نعمات خود را به او  ارزانی داشت .  مورد  در قرآن  ذکر شده است١٦  در  داووداز  

 و به تسبيح و منطق آنھا آشنا گرديد آھن را بر او زبان مرغان را می فھميد.  کوه ھای عالم را در فرمان او  گذاشت 

د  ورت درآي ه آن ص د ب ور اراده کن ر ط ود ھ ت خ ا در دس د ت رم گرداني ود . ن يم فرم ه او تعل اختن را ب . .           زره س

تند و سپس به فر مان خدا آ  (٢٥١سوره بقره آيت  ه ھزيمت واداش پاه دشمن را  ب د و داوودنھا س رو من و جوان  ني  ن

اد طالوت شد(بود ) طالوت(شجاعی که در لشکر  الوت) (بعداً دام ه او ) ج د حکومت و دانش را ب را کشت و خداون

ين اگر خداوند بعضی از مردم را به وسيله بعضی ديگر دفع ن. و از آنچه ميخواست به او تعليم داد . بخشيد ميکرد زم

  ) ولی خداوند به جھانيان لطف و احسان دارد. را فساد فرا ميگرفت 

ه . ما بتو وحی فرستاديم  (١٦٣  آيت ءسوره نسا ز ب تاديم و ني د از او وحی فرس امبران بع وح و پي ه ن ه ب ه ک ھمانگون

باط ی اسرائيل=(ابراھيم و اسماعيل و اسحق و يعقوب و اس ونس و ھ) بن وب و ي سی و اي ليمان وحی و عي ارون و س

  ) . زبور داديم داوودنموديم و به 

  :  نموده و می بينيم که چنين ميفرمايندعهجدی مرابه اين ارتباط به تفسير کابلی نوشته مولانا محمود حسن  ديو بن

ه صد الو  در ان س ل ج ه مقاب ن  ک يزده ت تند حضرت تو س موليت داوود  صف آراس ود ش رادر خ در و شش ب ا پ  ب

د.  در راه به سه پاره سنگ تصادف نمود اوودد .داشت الوسنگ ھا صدا کردن ا ج ردار ت ا را ب چون .  را بکشيم ت م

سنده امتگر استادند جالودو لشکر مقابل يکدي ه را ب ا ھم د، به ميدان آمد و گفت من تنھ در .  بيائي حضرت اشموئيل پ

ر خود را که قوی ھيکل بودند به او معرفی وی شش پس. ته و گفت پسران خويش را بمن بنما را خواسداوودحضرت 

دداوودجز . نمود فندان را می چراني ود و گوس وانی داووداشموئيل .  که کوتاه قد و ناتوان ب رد و گفت ميت  را طلب ک



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ه . جالوت را بکشی ؟ جواب داد بلی الوت حوال ه ج اده ب ا را در فلاخن نھ د آنھ رده بودن ه صدا ک و ھمان سه سنگ ک

 مستقيما به پيشانی او اصابت کرد داوودپا در آھن غرق بود جز پيشانی او که بر ھنه بود سنگ ھای کرد جالوت سرا

د ه .و از قفايش بدر آمد و مسلمانھا فيروز گرديدن ر خود را ب ه طالوت دخت ن واقع د از مرگ داوود پس ازي  داد و بع

  .ست نگ کار انبيا نيجو بی خردان ميگويند .  به سلطنت رسيد داوودطالوت 

اه شد داوود اد ش سطين او پ .  ھم پيامبر بود و ھم پادشاه بزرگ بنی اسرائيل است و بعد از مرگ طالوت در جنگ فل

د  اھی پرداختن روز شنبه  در قانون آن حضرت روز تعطيل عمومی بود و يک گروه از مردم بنی اسرائيل به صيد م

ا گان صورت بوزينه ود و بمسخ نمجرم انحراف و تخطی از امر خداوند انھا را ه و ب ر آنھ شدند و در ھای شھر ب

دن  اد سختی وزي د و ب سيار باري اران ب رق برخاست و ب بسته شد و سه روز به اين ترتيب بود و روز چھارم رعدو ب

 .گرفت و تمام بوزينگان را به دريا انداخت تا مايه عبرت ديگران گردد

ه زه و سر ديگرش ب يکسر آن به آسمان ته بود که خود بنا گذاشۀ زنجيری بر فراز صومعداوودحضرت  ين آميخت م

ارش . بود ده اگر گفت در خصومات و دعاوی ھر کس ميخواست سوگند ياد کند و داوری بخواھد بايد پای آن سلسله آم

يد و اگر دروزراست بود و حق با او بود دستش به آن  ود غنجير ميرس ذاب ب و و ک يد ،گ اری .  دستش نميرس ر بيم اگ

ازل شود از آنئافت و يا بلا ين زنجير ميرسيد شفا میه آش بدست ود ن ا ب ه گوش ی اگر بن ر ب يد و داوود زنجي  ميرس

ضرت  ه ح ال ب ت ح شدداوودحقيق وم مي اغ زن ٩٩ داوودحضرت .  معل ازن داشت و روزی در ب د و ئ زيب ی را دي

رادر من :  آمد و گفت دداووفردای آن روز شوھر آن زن پيش . عاشقش شد  و خواست آنرا ھم بگيرد  فند ٩٩ب  گوس

ی م و ب ن ظل ا اي د آي ال خود بگردان رد و م د آن يکی را بگي ست ؟  دارد و من فقط يکی و برادر من ميخواھ دالتی ني ع

ردداوود د بگي ی است و نباي ما . گفت بل رد گفت ش م چشم٩٩ آن م وز ھ د و ھن ده است و   زن داري ه يک زن بن ان ب ت

  . . خجل شد و آن مرد دنبال کار خود رفت داوود. ريد ميخواھيد اورا از من بگي

شت خود را ، با قدرت پادشاھی شغل زنبيل بافی را از دست ندادهداوودحضرت  ه معي ن حرف  زره ھم ميساخت و ازي

ر ھا و طيور ھمه به فرمان او بودند کوهاداره ميکرد در حاليکه  ام عم ی اسرائيل سلطنت داشت و در تم  و به تمام بن

وت دل ميکرد و آن٣۶٠ خود ا را   زره ساخت و ھر يک را ھزار درھم فروخت و اين صنعت مردان جنگجو را ق ھ

ه پيکار در را ه پاد.  حق ميکردهتشجيح ب ود ک ی ب ين شداو از پيغمبران ه روی زم رد و عاقبت خليف غالب . شاھی ک

اب حضرت .. اوقات خود را  صرف حکومت بين مردم ميکرد و حدود احکام الھی را جاری ساخت  ور داوودکت  زب

ر  ود١۵٠بود که آنرا مزامير ھم گويند و مشتمل ب ور ب ه آن داوودحضرت .  زب ه پاي ه ھيچ آھنگی ب  آوازی داشت ک

ده حيوانات و نباتات و جمادات ب تلاوت زبورنمی رسيد و در ھنگام   چھل سال داوودمدت سلطنت  . وجد می آمدن

رون . بود و در مدت پيغمبری خود مردم را به دين و شريعت موسی دعوت ميکرد ين حب ھفتاد و شش ماه در سر زم

  . سر برد و زبانش عبرانی بود ه سکنی داشت و ما بقی را در بيت المقدس ب

داد نام عاد که دو فرزند آورد ه  مردی بود بداووددر عصر  ديد و ديگری ش دان . يکی ش ن خان  سال سلطنت ٧٠٠اي

 تا مغرب را مسخر خود مند به تاريخ و اخبار گذشتگان بودند از مشرق اند و اھل علم و دانش مخصوصاً علاقه کرده

  .وری بزرگی تشکيل دادند تکرده امپرا

  :فت ای شداد نزد شداد رفت و گداوود. مور شد او را دعوت به توحيد نمايدأ مداوودحضرت 

 سال عمر داد که ھزار گنج نھادی ھزار زن بگرفتی ھزار لشکر شکستی اگر ايمان آوری روز ١٠٠٠تو ه  خدايت ب

  :شداد گفت. قيامت از تو باز خواستی نکنم و ترا به بھشت خواھم برد

ه بھشتداوود ای  را ب ه م دانی ک ا ب سازم ت ا مي ين دني ی در ھم اجی  آن بھشتی که تو مرا دعوت ميکن و احتي  خدای ت
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  .نيست 

رار داشت–حبشه  -روم  - ھندوستان و سند –تر کيه ، منطقه حکومت شداد ه مرکزش در دمشق ق ود ک  و . سقلاب ب

شداد به ) آوينا الی ربوه ذات قرار معين (  و قرآن ازآن چنين ياد کرده .ھمانجا دستور داد باغ آرم و بھشت را ساختند

ان دس بو باشد دمشق آمد و به قھرمان ه خاکش خوش د ک ی را انتخاب کنن ا زمين شيد . تور داد ت ال طول ک داد . ده س ش

ا ھر  د و ب ع کردن ار جم تاد و معم رد اس ھزار امير زير دست داشت و سه صد مھندس انتخاب نمودند ھر امير صد م

ر و . استادی ھزار شاگرد و عمله بود سيصد ھزار کار گر جمع شدند و شروع نمودند به اعمار بھشت ا سنگ مرم ب

د از زر ار کردن ان ب ار پاي ا چھ ين را ب ه ھای روی زم ا  برای بنای آن دستور داد خزين يم و جواھر از مشرق ت و س

تون ه جواھر و روز  مغرب ھر چه طلا و نقره و جواھر بود آوردند و خشت ھای طلا ساختند و س ل ب ره مکل ھای نق

ر در . مصرف ميکردندچھل خروار طلا و نقره برای ساختن بھشت شداد  صد ھزار نف ه سي سيصد سال طول کشيد ک

ه از  ا آراست ک زار قصر در آنج د ھ تانی حاضر ش روز چھل خروار طلا و نقره مصرف بنای بھشت کردند تا بوس

ا ی بنا کردند از زبرئ نقره و زمرد سبز بود ميان ھر قصری سرا،طلا ر پ جد و زمرد و چھار صفحه و چھار ستون ب

ره ئخت ھاعماد که در دنيا نذير نداشت و دررم ذات الکردند تا ا ه از طلا و نق د ک ا کردن ی در کنار نھر ھای جاری بن

د و در ه آنگاه گفت مشک و زعفران و عنبر ب. ساق و شاخ و برگ و ميوه آن ساخته شده بود  اغ ريختن جای خاک ب

ری از طوالت کلام .........(ند نھر ھا جواھر پاشيدند و شير و انگبين در ميان ھر جوی جاری سا خت و گي غرض جل

  ) ...از تشريح بقيه ساختمان بھشت صرف نظر شد 

دان خوش ھيکل وی و خوشگل را مانند پيشاھنگان آبرای افتتاح بھشت شداد دختران خوبر ان و فرزن تند و غلام راس

ا يک . ستادند ظم ساختند و به ميدان آن بھشت فررا جمع کرده من داد ب ه غش ه بھشت لام ک ود رو ب منتخب خودش ب

  . نھاد و نزديک بھشت عزرائيل نفسش را گرفت و نگذاشت داخل بھشت شود

  :علامه مجلسی مينويسد

ه و توصيف بھشت  و بعداً می.......  شداد پسر عاد از سلاطين بزرگ روی زمين است  پردازد به قصه ای از معاوي

 . می تفاوتمثل ھمين داستان که تشريح شد البته با ک. شداد

  : ميخوانيم ٢۵٢ بقره آيتۀبه ار تباط اين مسأله در سور

  .ينه تو به تحقيق از رسولان مائی ئراستی ھر آه  اين آيت ھای الله است ميخوانيم آنرا بر تو ب

  :و مودودی چنين دوام ميدھد

ی اسراۀ  در قص ی در ئبن ه گذشت يعن ردن نايل ک ردم و م دين ھزار م انی آناخراج چن ا گھ شان و ھ ده شدن اي  و زن

يش از  سلطنت طالوت ھمه آيات خداوند است که بتو شنوانيده می شود بدون شبھه تو از فرستادگان خدائی و چنانکه پ

شين را راست و درست  توئی که داستان. ھا پيغمبر راستينی  تو پيغمبران گذشته اند تو نيز يقيناً مانند آن ھای قرون پي

ه صحبتی جراجع به اين آيت در بحث . ( ی ای و نه از کسی شنيده اده  نه در کتابی ديبيان ميکنی حالانکه آنرا داگان

 خواھيم داشت

د داووداين بود مختصر قصه  د ش شکش خواھ د پي .                           پيغمبر که البته تبصره ھای مربوط به آن بعد نوشتن داستان محم

دۀبرای نوشتن اين چند صفحه از تر جم رآن توسط فولادون دی و ، ق و بن ود حسن دي ا محم ته مولان ابلی نوش سير ک  تف

 .  جلد اول استفاده شده و خلا صه گرديده است۴۴مروج الذھب ص  - ٣۶١قصص الانبيا نجار ص 

  

  


